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یادداشت تماشاخانه

دستمال سرخ ها

هم زمــان با شــروع هفتــه دفاع مقــدس به  �
درخواســت هنرمند عزیز آقای حنظله تاج الدینی 
نویسنده و کارگردان مســتند «دستمال سرخ»ها به 
اکران عمومی این مســتند دفاع مقدســی دعوت 

شدم.
جدا از حضور شــخصیت های طــراز اول جبهه 
و دفــاع مقدس و ارائه نقاط نــاب از زوایای پنهان 
تشکیل گروه دستمال ســرخ ها، برای  اولین بار بود 
مســتندی دیدم از متن جبهه و شخصیت هایی که 
تاکنون مغفول مانده بودند؛ زیرا همیشــه معتقدم 
که ما جنگ را باید از زبان ســربازانش نقل کنیم نه 

فقط فرماندهان.
با توجه به اینکه بیش از ۱۵ ســال همنشینی با 
خانواده های شــهدای کشــور را در زمره افتخارات 
خودم دارم، معتقدم کار برای شهدا هرچقدر فاخر 
و در خور توجه هم باشد، در محضر شهدا کم است 
و ناقابل، زیرا وسعت عظمت نام و اهداف شهدا به 
حدی گسترده اســت که در چند سکانس و پاره ای 
دیالوگ خلاصه نمی شــود. اما حقا باید اذعان کنم 
این مستند با وجود زمان بلند آن توانست مخاطب 

را تا پایان اکران میخکوب کند.
شــاید خیلی ها امروزه با فرهنگ ایثار و شهادت 
بیگانه باشــند یــا ژانرهای دیگری را بپســندند  اما 
امثال من کــه مخاطب خاص این نوع مجموعه ها 
هســتیم، بی شــک باید نظر اصلی را بدهیم که آیا 

توانسته است موفق باشد یا خیر؟!
به هم پیوســتگی ســوژه ها و اســتفاده از مکان 
و زمان مناســب شــخصیت های رده اول درگیر در 
ماجرای اصلی فیلم همگی باعث انسجام بی مثالی 
در مستند دستمال ســرخ ها شده بود. همین که در 
این مستند روایت کســانی شنیده می شود که خود 
در معرکه حاضر بودند و بعد از سال ها سکوتشان 
را شکسته اند، به نفوذ کلام در عمق جان مخاطب 
بیشتر می افزاید و نقطه قوت اصلی این مستند هم 

پرداختن به اصل بود تا حاشیه.
در اثنای فیلم بود که نام شهید مهربان منطقه 
ما علی اکبر قربان شــیرودی به میان آمد ، مستندی 
که به رشــادت های علی اصغر وصالی تهرانی فرد 
می پردازد چه کار به شــهید خلبان از خطه شمال 

دارد!
نــگاه به بقیه مســتند مــن را به ســفر راهیان 
نور غرب کشــور سال ۱۳۹۵ برد، ســفری بی نظیر 
به همراه دوســتان نــاب و بی تکرار. اردیبهشــت 
۱۳۹۵ بود که به دعوت ســپاه بازی دراز و ســردار 
حاج سعید قاســمی، من و خواهر شهید شیرودی 
بــه تهران رفتیــم و از آنجا به همراه مادر شــهید 
غلامعلی پیچک و پدر شــهید محســن حاجی بابا 
و ســردار قاســمی بــه منطقــه دشــت ذهاب و 
ســرپل ذهاب رفتیم؛ برای یادواره شهید شیرودی و 

شهدای آن منطقه مرزی.
در آن ســفر من بــرای اولین بار عکس شــهید 
علی اصغــر وصالی را همراه با محســن وزوایی و 

غلامعلی پیچک دیدم.
یادم هســت پدر شــهید حاجی بابا، آن پیرمرد 
نازنین با قد کشــیده و موهای ســفیدش خاطرات 
محــدودی را که از این شــهدا در یادش بود، برایم 
نقل می کرد، مادر شهید پیچک هم به خوبی وصف 

شیرودی را در خاطرات پسرش شنیده بود.
در آن ســفر فهمیــدم کــه وصالــی، پیچــک، 
و  وزوایــی  تیمــوری،  موحد دانــش، حاجی بابــا، 
شیرودی ســرداران منطقه غرب بودند؛ سردارانی 
که با همتشــان غائله کردستان و تحرکات منافقین 
و کمله را تمام کردند و اثر بی بدیل این فرماندهان 
شجاع بود که امروز دیگر خبری از آن دسیسه ها و 

توطئه ها نیست.
معتقدم حلقه وصل این شهدای سرافراز هم 
تکلیف بود و تعهــد؛ یعنی همان جمله معروف 
شــهید شــیرودی که فرمودنــد: بروید بــه امام 
بگویید که امــروز در جبهه ها مکتب می جنگد نه 
تخصص، وقتی ایــن جمله را در کنار وصیت نامه 
شــهید علی تیموری می گذاریم که نوشته است: 
تکلیــف ما را به جبهه آورده اســت، یا این جمله 
از وصیت نامه شــهید موحد دانــش که گفت: به 
جســم من فکر نکنیــد به روح من فکــر کنید که 
الان کجاســت؟ شــهید عزادار نمی خواهد رهرو 
می خواهد! خود دریایــی از معرفت و حکمت را 

به روی ما می گشاید.
حال تمام ایــن عزیزان در منطقــه غرب را که 
اوج دلدادگــی آنهــا فتــح ارتفاعات بــازی دراز و 
مناطــق اطراف بود، در کنار این جمله ناب شــهید 
بهشــتی بزرگ قرار می دهم کــه فرمودند: عرفان 
واقعــی خانقاهش بازی دراز اســت، خود عظمت 
شــهدای این منطقــه و نقش مهم و اســتراتژیک 
میدان جنگ در آن برهه را می رســاند و بی شــک 
شــهید بهشتی هم به اوج عرفان ناب این سرداران 
در آن منطقــه پی برده بود کــه این چنین تعابیری 
را فرمودند؛بنابراین جا دارد بیشــتر به عرصه غرب 
کشــور و مشــکلات آن پرداخته شــود و همچنین 
دلاوری های غیور مردان و فرماندهان رشید آن هم 
به شایســتگی به تصویر کشیده شود زیرا کار زیادی 
در آن خطه صــورت گرفت ولی بعد از چهار دهه 
هنوز جسته و گریخته دلســوزانی مثل حاتمی کیا و 
تاج الدینــی به آن پرداخته اند کــه توصیه می کنم 
بعد از دیدن دستمال ســرخ ها همگی کمی بیشتر 

بیندیشیم.

درباره  نمایش  «زوال»
 به نویسندگی  و  کارگردانی  امید  غفاری

واگویه های ذهنی
 یک بدن فروپاشیده

پرســش از نســبت این روزهــای تئاتــر ما با  �
اجراهایی مانند نمایش «زوال» می تواند روشنگر 
پاره ای از نکات مهم اجتماعی باشد. یک تک گویی 
کــه مبتنــی اســت بــر حرافی هــای ذهنی یک 
شــخصیت در آستانه فروپاشــی. گویا در زمانه ای 
ســترون و ایزوله، تنهــا می توان به گوشــه ای از 
جهان پنــاه ببرد و با افراط در یادآوری گذشــته و 
تمنای روایت آن، توهمی از کنش ورزی را به اجرا 
درآورد. بعد از نمایش تجربی «نسخ»، این بار گروه 
تئاتری «چِشبود» به سراغ فضایی جمع وجور رفته 
که چندان از رادیکالیســم نســخ در آن نمی توان 

سراغ گرفت. 
در نمایــش «زوال» پســر جوانی کــه آبان نام 
دارد، در تلاش اســت به میانجی زبان و یادآوری 
خاطرات گذشته، این حقیقت را آشکار کند که چرا 
زندگی این روزهایش این چنین به محنت و فلاکت 
افتاده و عشــق و بازیگری را وانهــاده. در «زوال» 
بدن آبان، میل آن دارد که به تمامی بدل به دهان 
شود و گذشــته را روایت کند. تسلسل کلماتی که 
لامحاله از دهان به بیرون پرتاب می شــود، تمنای 
نظم بخشی به گذشــته ای را دارد که از قضا پر از 

ابهام، سردرگمی و ناکامی است.
 آبان که در همه ســال های زندگــی، میل آن 
داشــته که بازیگر شــود، از همان ابتــدا و دوران 
دبســتان، با رقیبی مانند زارعــی در مبارزه بوده و 
مغلوبی همیشــگی. اما گویی بخت با او یار بوده 
و حال ۴۰ دقیقه فرصت یافته بر سکویی بایستد و 
در فضایی فشرده در مقابل تماشاگران سرگذشت 
خویش را بیان کند. شوربختانه که این موقعیت از 
کف خواهد رفت و هجوم خاطرات گذشــته، آبان 
را در مقام یک سوژه امروزی از پای خواهد افکند. 
امیــد غفاری در مقام نویســنده ماننــد یک راوی 
ســیال ذهن عمل می کند و زمان ها و مکان هایی 
را از دوره بندی های مختلــف زندگی آبان در کنار 

هم قرار می دهد.
 داود ســبحانی در جایــگاه بازیگر، تلاش دارد 
روایت منــدی یک گذشــته تروماتیــک را از طریق 
ژســت ها، لحن صدا و شــیوه اجرائی به نمایش 
بگذارد. به هر حال ساختار روایی «زوال» بیش وکم 
شــباهت دارد به یک داستان کوتاه سیال ذهن که 
ایــن روزها در فضــای ادبیات داســتانی به وفور 
مشــاهده می شــود؛ اما گروه اجرائی با تمهیداتی 
مانند اســتفاده از موسیقی سر صحنه، نورپردازی 
کمینه گــرا و صــد البتــه کیفیــت منحصر به فرد 
بازیگری داود ســبحانی، تلاش دارد از یک روایت 
ســیال ذهنی بودن عبور  کند. بــدن بازیگر در این 
اجرا چندان منقاد روایت نمی شود و دیالکتیکی از 
شورش و سکون را به نمایش درمی آورد. شبیه به 
کنش  جوانانی خشــمگین که علیه عرصه نمادین 
موضع انتقــادی می گیرنــد؛ اما فرجام کارشــان 
اغلب چیزی بیش از شکســت، انزوا و فروبستگی 
نیست. آبان که یادآور شخصیت های اجتماع گریز 
معاصر ماســت، چــه در وادی بازیگری و چه در 
ساحت عشــق، چندان کامیاب نیست. دختری که 
«حاتمه» نام دارد و دوربینی برای ثبت زمان های 
از دســت رفته زندگی آبان تهیه کــرده، در نهایت 
هنگام دیدار واپســین با فردی روبه رو می شود که 
هویت خویش را گم کرده و نمی داند آبان است یا 
زارعی. به راســتی که فرو رفتن در دهلیزهای ذهن 
و مرور بیمارگون تروماهای گذشــته، هر آدمی را 
می تواند بــه موجودی گوشــه گیر، ترس خورده و 
حــراف بدل کند که نه تنها نــوری در انتهای تونل 
نمی بیند؛ بلکه با سرعت در حال عزیمت به سوی 

لوکوموتیوی است که به سوی او می آید.
بــه لحــاظ اجرائــی «زوال» در اســتفاده از 
موســیقی، رادیکال عمل می کند. موسیقی سعید 
خانقشــلاقی به خوبی توانســته یک فضاســازی 
مبتنی بــر تلفیق امــر ذهنی با واقعیــت زندگی 
روزمره را به نمایش بگذارد. بدون این فضاسازی 
موسیقایی، «زوال» یک نمایش وراج و کسالت بار 
می شــد؛ بی آنکه مازادی بیابد و تجربه فروپاشی 
یک انســان معاصر را این چنین بــه روایت بصری 

بنشیند.
 بــه هــر حــال از یــاد نبریم کــه بــا اجرائی 
جمع وجور روبه رو هستیم که ادعای بزرگی ندارد 
و می خواهــد بازنمایی کننده یک ذهن فروبســته 
باشــد، در مواجهــه با یک جهان بدون شــفقت. 
موسیقی سعید خانقشــلاقی به نوعی ژست های 
داود ســبحانی را واجــد ســویه های کروگرافیک 
کرده و گویی شــاهد شــکلی از سرکشی هستیم. 
اجــرای زوال البته می تواند بیــش از این خرفتی 
و بی معنایــی جهــان را بازتــاب دهــد و توهــم 
نظم بخشی به یک گذشته تروماتیک را ناممکن تر 
از این به نمایش درآورد. زوال بی شــک فروپاشی 
یک دوران اســت و نه فقط یک انســان تک افتاده 
بلکه کســی کــه در منجــلاب زندگی دســت و پا 
می زند. این حقیقتی اســت که گاهی امید غفاری 
آسان از کنارش به تغافل عبور می کند و سویه های 

رهایی بخش را کنار می زند.

 محمدحسن خدایى
چشــم هایش نگاه هــر بیننده ای را بــه درون خود 
می کشــد. هر چــه هس از جــادوی ســبزرنگ این 
چشم هاست و رگه های نارنجی دور مردمک که گویی 
چشــم ها را در آن گداخته اند. «اســتیو مک کوری» 
این عکــس که لقب مونالیزای افغانســتان را به آن 
داده اند، در دســامبر ۱۹۸۴ از دختری ۱۲ ساله با نام 
شَــربَت گُل زمانی در اردوگاه پناهندگان افغانستان 
در شمال  غربی پاکستان گرفت. این تصویر به همراه 
۲۳۹ عکس دیگر، از ســال ۱۳۹۸ به همت حسین 
فرمانی و با یاری حســین و حســن روشن بخت، دو 
جوان هنردوســت کاشــانی، میهمان «خانه استیو» 
در شهر کاشان شده است. خانه استیو در کنار فضای 
هنری هشت چشمه، موزه لوســی و خانه هنر، چهار 
مرکز هنری است که حسین فرمانی در شهر خانه های 
تاریخی بنیان گذاشــته و این آخری - خانه هنر- قرار 
است به زودی افتتاح شــود. در آخرین روز آخرین 
تابســتان قرن چهاردهم شمســی، به دیدار حسین 
فرمانی رفتیــم و او برایمان از خانه اســتیو گفت و 

دوستان استیو.
      

  با نگاه بــه وضعیت امروز افغانســتان تحت  �
کار عکاســی مانند استیو  سلطه طالبان، اهمیت 
مک کوری بیشتر نمودار می شود که از سال ۱۹۷۹ 
تا ۲۰۱۶ ســفرهای بســیاری به این کشور کرد و 
عکس هایش، تصاویر ابدی زیســت جهان مردم 
افغانستان است. از این نظر کار شما در راه اندازی 
خانه ای به نام این عکاس برجســته در کاشــان 
نمود بیشــتری می یابد. مایلم در ابتدا از چگونگی 

تأسیس این خانه بگویید...
یکی از دلایــل اصلی راه اندازی خانه «اســتیو»، 
دوســتی بیست و چندســاله من و اســتیو مک کوری 
بود و کارهای مشــترکی که با هم انجام داده بودیم. 
اســتیو غیر از اینکه عکاس مشهوری است، یک آدم 
نابغه (بخشنده) هم هســت. او بیشتر دنیا را غیر از 
ایران عکاســی کرده؛ بااین حال همیشــه عاشق این 
بوده که ایران را هم عکاســی کند. خانه ای را که من 
برای اســتیو در ایران بنا کردم، می شد در کشورهای 
خارجی که فضاهای هنری پیشرفته ای هم دارند بنا 
کرد؛ اما ترجیح دادم ایران و کاشــان را انتخاب کنم. 
جالب اینجاســت که استقبال مردم این شهر فراتر از 
تصور ما بود؛ شهردار و فرماندار و حتی نماینده شهر 
در مجلس شورای اسلامی به خانه استیو آمدند و ما 
را تشویق کردند. استیو به کارش و به عکاسی عشق 
می ورزد. سال ها عمر خود را گذاشته تا از کشورهای 
مختلف عکاســی کند؛ از عراق، افغانستان و لبنان تا 

کشمیر، تبت و بالکان.
   با گشــتی در خانه اســتیو با ابعاد دیگری از  �

زندگی حرفه ای اســتیو مک کوری آشنا می شویم؛ 
ازجمله اینکه می بینیم او فقط یک عکاس مستند 

نیست...
همین طور اســت. کار بزرگی که استیو مک کوری 
کرده و همین او را از دیگر عکاســان متمایز می کند، 
گســتره وســیع فعالیت های اوســت. او نه تنها یک 
عکاس مســتند بلکه یک عکاس تبلیغاتی، فیلم ساز 
و خبرنــگار هم بوده  اســت. ما تاجایی کــه برایمان 
امکان پذیر بود سعی کردیم دست به انتخابی کامل 
از عکس های او بزنیم تا عکس هایش با فضای شهر 
کاشان هم هماهنگ باشد. یکی از بزرگ ترین دلایل ما 
برای انتخاب اســتیو، دوستی دیرین من و او بود و در 
واقع خانه اســتیو هدیه من بود به این عکاس بابت 
تولد دخترش. استیو در ایران علاقه مندان بی شماری 
دارد و نزد ایرانیان یک عکاس محبوب است. عکس 
معروف او از شــربت گل زمانی، دختر افغانســتانی 
که سال ۱۹۸۴ در نشــنال جئوگرافیک منتشر شد، در 
ایران نزد کسانی که عکاســی را به صورت حرفه ای 
دنبال نمی کنند هم آشناست؛ ازاین رو به نظرم رسید 
راه انــدازی مــوزه ای از آثار چنین عکاســی در ایران 
می تواند خیلی جالب تر از راه اندازی موزه عکاسانی 

همچون سالگادو باشد.
   واکنــش عکاســان و منتقــدان ایرانــی به  �

راه اندازی موزه این عکاس چطور بود؟ این سؤال 
را از آن بابت می پرسم که از دید برخی منتقدان، 
دوربین استیو زشتی ها و بدی ها را زیر لباسی زیبا 
پنهــان می کند؛ هرچند خــود او گفته می خواهد 
از زندگی ساده و ســیمای مهجور انسان شرقی، 

چیزی باشکوه کشف کند...
تا آنجایی  که من دیــده ام و از بازخوردها متوجه 
شــده ام، واکنش ها خیلی  خوب بوده و هیچ واکنش 
منفی ای ندیده  یا نشــنیده ام. بــرای خیلی ها جالب 
اســت که چنین مجموعه ای از آثار اســتیو در ایران 
به  وجــود آمده و اســتیو انتخاب و قبــول کرده که 
چنین مــوزه ای بــرای اولین بــار در دنیــا از آثارش 
تشــکیل شــود. همین، تشــویق بزرگی برای ما بوده 
اســت. بازدیدکنندگان بســیاری از تهران، شــیراز و 
دیگر شــهرها برای بازدید از این مجموعه به کاشان 
آمده اند. دانشجویان هم همین طور؛ وقت می گذارند 
و به آنجا می آیند و دوشــنبه ها پاتوقی تشکیل  شده 
که دور هم می نشــینند و راجع  به عکاسی صحبت 
می کنند. فضــای کوچک زیبایی بــه وجود آمده که 
یک نوع زندگی مختص خود را ساخته است. ما فکر 

نمی کردیم چنین استقبالی از این مجموعه شود. در 
واقع این مجموعه پایگاهی برای عکاســان، جوانان 
و هنرمندان شــده تــا در آنجا تعامــلات فرهنگی و 
دانشگاهی داشته باشــند. ما در راه اندازی این موزه 

تلاش کردیم بافت قدیمی خانه استیو حفظ شود.
  در تاریخ ناپیوسته عکاسی ایران فقدان نهاد و  �

نهادسازی یک رنج عظیم است. چند سال پیش با 
آقای محسن راستانی و تعداد دیگری از عکاسان 
دراین باره صحبت می کردیم و درباره تأثیرگذاری 
نهاد صحبت شد. یکی از این نهادها، نگارخانه ها 
و موزه ها هســتند، ولی نهاد می توانــد یک باور 
خودی هم تلقی شــود؛ باوری که ابتدا در درون 
من شکل بگیرد، توقع دست  بالا و مطالبه داشتن 
از رونــد کار خود و دیگران در جریان یک مســیر 

حرفه ای تا رسیدن به هدف.
نهــاد می تواند یک مجموعه یا ســازوکاری حتی 
کوچک باشــد که گفتمــان را ایجاد کنــد. به اعتقاد 
من نهاد می تواند گفتمان پرور و تاریخ ســاز باشد. ما 
البته در کنار خانه اســتیو که جــدا از نمایش دائمی 
عکس های استیو مک کوری، محلی برای گردهمایی 
عکاســان هم هســت، فضایی دیگر به نام «هشــت 
چشمه» تأسیس کرده ایم که درواقع یک مرکز هنری 
اســت و در آن تاکنون آثار عکاسان ایتالیایی، آلمانی 
و همچنیــن عکاســان ایرانی مانند مهــران مهاجر، 
نیما علیزاده، دانشــجویان عکاســی دانشگاه تهران، 
از نقاشــان معروف ایرانی ازجمله مصطفی دشتی، 
پری یوش  گنجــی و معصومه مظفــری و همچنین 
هنرمندان کاشــانی از  جمله محمــد علیخانی را به 

نمایــش گذاشــته ایم. به تازگی 
هــم نمایشــگاهی از چهار نفر 
از نقاشان کاشــان برگزار کردیم 
و نمایشــگاهی از مجسمه های 
علی اعتبار مجسمه ســاز جوان 
کاشــانی را قــرار اســت برگزار 
کنیــم. هــدف مــا از برگــزاری 
ایــن نمایشــگاه ها، رســیدن به 
ترکیبــی متعــادل از عکاســان 
بنــام بین المللــی ماننــد پائولا 
برونشــتاین آمریکایــی، ایوان  دِ 
روزای ایتالیایــی و کنــزو ایزوی 
ژاپنــی- آمریکایی بوده اســت. 

البتــه خانه اســتیو فقط محــل نمایش آثار اســتیو 
مک کوری نیســت. ما نمایشــگاه آثار کنــزو ایزو را 
تحت عنوان نمایشــگاه «دوستان استیو» سال ۹۹ در 
خانه اســتیو برگزار کردیم و درصــدد نمایش آثاری 
از ســالگادو هســتیم. در عین حال برنامه هایی که ما 
در خانه اســتیو از افتتاحیه به این طرف داشــته ایم، 
نمایش آثار شماری از عکاسان شناخته شده ایرانی از  
جمله مهران مهاجر و نشست هایی با حضور محمد 
ســتاری و مهــرداد نجم آبادی بوده اســت. طبیعتا 
مخاطبــان این نشســت ها فقط عکاســان نیســتند؛ 
هنرمنــدان مجسمه ســاز و عــکاس و نقاش هم در 
این جمع ها شــرکت می کنند. در هشت چشمه هم 
سلســله  نشســت هایی برپا کرده ایم تا کارمان صرفا 
نمایش آثار نباشد و به تعبیر شما نقش کوچکی در 

نهادسازی داشته  باشیم.
  یکی از خصلت های زمانه ما، امکان به اشتراک  �

 گذاشتن در شــبکه های مجازی مثل اینستاگرام و 
به  وجودآورنده  را  خود  همگان  اســت.  لینکدین 
عکس می دانند. خودشان این عکس ها را داوری 
می کنند و به نمایــش می گذارند. این همان خود 
انتشــار دهی (self-casting) اســت کــه جای 
انتشار دهی جمعی (broadcasting) را گرفته. آیا 
نقش آدم های خبره در عکاسی کم رنگ نمی شود 

و این امر عکاسی را با تزلزل مواجه نمی کند؟
بــه  نظر من همگان عکاســی می کنند؛ اما تعداد 
خیلــی کمی عــکاس هســتند. هر کســی می تواند 
در خانه  ســر بچه اش را اصلاح کنــد؛ اما الزاما یک 
آرایشــگر نیســت. البته به  خاطر آنکــه دوربین های 
باکیفیتی آمده و ذائقه هنــری مردم هم بالاتر رفته، 
مردم عکسِ خــوب زیاد دیده انــد و طبیعتا عکس 
بهتــر می گیرند. مســلما این یک انقــلاب بزرگ در 
عکاســی بوده و اوضــاعِ امروز قابل  مقایســه با ۲۰ 
سال پیش نیست. هرکس ادیتور و کیوریتور خودش 
شــده؛ ولی مشکلی که هســت این است که آن قدر 
عکس زیاد شــده که چهار تا عکــس خوب هم در 
این انباشــتگی تصاویر گــم می شــود. هنگامی  که 

به اینســتاگرام دوســتان و افرادی که حتی هنرمند 
هم نیســتند، نگاه می کنــم، می بینــم اتفاقا کیفیت 
برخی از عکس ها بد هم نیســت. خیلی ها معتقدند 
وضعیت عکاســی در این شرایط خیلی خراب شده؛ 
اما من معتقدم عکس خوب در مقایســه با ۲۰، ۳۰ 
ســال پیش که ادیتور یک مجله بودم، خیلی بیشتر 
شده است. حتی در آن زمان عکاسان حرفه ای نظیر 
هلموت نیوتن گاهی عکس هایی می گرفتند که قابل  
اســتفاده نبود؛ ولی عکاســی امروز خیلی وضعیت 
بهتری پیدا کرده. شــما یک عکــس را می گیرید، اگر 
خوش تان آمد نگه می داریــد و اگر خوش تان نیامد 
پاک می کنید و دوبــاره می گیرید؛ بنابراین به  نظر من 
عکاسی امروز سطح بالاتری پیدا کرده؛ همچنان که 
ذائقه هنری مردم هم ارتقــا یافته و مردم معمولی 
انتظارشان از عکس بیشتر شده. من البته همیشه در 
سخنرانی هایم خطاب به عکاسان جوان می گویم که 
از عکس گرفتن افراطی بپرهیزید. باید یک دیسیپلین 
در عکس گرفتن داشته باشید. حرف من این است که 
قبل  از فشــار دادن شــاتر یک  خرده فکر کنید و برای 

عکسی که می خواهید بگیرید، هدف داشته باشید.
از بزرگ ترین مجموعه داران عکس  �    شما یکی 

در دنیا هستید. از چه زمانی شروع به جمع آوری 
این مجموعه کردید؟

ایــن مجموعــه را مــن از ســال های دهــه ۸۰ 
میــلادی جمــع آوری کــردم. برنامه مــن آن بود تا 
در لس آنجلــس اولیــن موزه عکاســی را دایر کنم. 
متأســفانه این اتفاق محقق نشد. هدف من این بود 
که از هر اســتاد عکاســی در آن زمان یک عکس در 
مجموعه ام باشــد. بیشتر هدف 
پرتره  عکاســی  مجموعــه  این 
بــود و بیشــتر تصمیم داشــتم 
پرتره  عکاســی  روی  تمرکزمان 
اینجاســت که  باشــد. جالــب 
در مجموعــه مــن عکس هایی 
دیده نشــده از پرتره های انســل 
آدامــز هســت کــه از کمــپ 
توانســتیم  ما  گرفته.  ژاپنی هــا 
پرتره هایــی را از عکاســانی که 
به دلیل عکاســی در شاخه های 
جمع آوری  بودند،  مشهور  دیگر 
کنیم. رفته رفتــه عکس هایی از 
عکاســان مختلف خریداری کردیم و این مجموعه، 
بزرگ و بزرگ تر و چیزی بالغ بر ۳۰ هزار عکس شــد 

که در لس آنجلس نگهداری می شود.
  عکاسی را به شکل آکادمیک فرا گرفتید؟ �

بله. من عکاســی را در کالج «اورنج کوســت» در 
ایالت کالیفرنیا خواندم و همان جا به تدریس پرداختم. 
ســال ها عکاس تبلیغاتی بودم و در ســال ۱۹۸۵ یک 
مجله مُد بــه نــام Vue magazine در لس آنجلس 
منتشــر کردم که تنهــا مجله مُــد لس آنجلس بود. 
انتشار این مجله واقعا باعث شد بفهمم عکاس بدی 
هســتم؛ اما ادیتور خوبی هســتم! عکاسان بزرگی که 
آن زمان تازه کارِ خود را شــروع کــرده بودند، از قبیل 
ریچارد اودون، هلموت نیوتن و... به صورت افتخاری 
با این مجله همکاری می کردند. این مجله جایزه های 
مختلفی برد. هم زمان شــروع بــه کارگردانی هنری 
چند مجلــه دیگر کردم و این باعث شــد شــروع به 

 عکس خریدن به  جای عکس گرفتن بکنم.
   تا چه سالی در ایران بودید؟ �

من ســال ۱۹۷۴ برای ادامه تحصیــل از ایران به 
آمریکا مهاجرت کردم. در ایران تا قبل  از مهاجرت در 
شــیراز زندگی می کردم. در یک گروه موسیقی عضو 
بودم و از ۱۴ سالگی فعالیت تئاتر می کردم. زمانی  که 
به آمریکا مهاجرت کردم، علاقه شــدیدی به سینما 
داشــتم و می خواســتم در زمینه کارگردانی ســینما 
ادامــه تحصیل دهم. یکی از دوســتان عزیزم به نام 
رضا بدیعی که از کارگردان های تلویزیون بود به من 
گفت اینجا شــرایط کارگردانی با ایران فرق می کند و 
این طور نیســت که مثل ایران فوری فیلم بازی کنی 
و کارگردان شوی. برای همین از کارگردانی منصرف 

شدم.
پرداختن  � برای    چرا در لس آنجلس که بســتر 

به موســیقی مهیا بود به سمت این رشته کشیده 
نشدید؟

موسیقی هیچ گاه عشق بزرگ من نبود. من بیشتر 
به تئاتر و عکاســی علاقه داشــتم. البته زمانی که پا 
به لس آنجلس گذاشــتم هنوز انقلاب نشــده بود و 

ایرانی های چندانی در این شــهر زندگی نمی کردند. 
یادم می آید اگر یــک ایرانی، ایرانی دیگری را می دید 
خیلی ذوق زده می شــد. مــن البته از همــان زمانِ 
زندگی در شــیراز عکاســی می کردم و در دبیرستان 
خودمان در رشته عکاســی اول شدم. عکاسی را در 
کنار تئاتــر، در کانون پرورش فکری کودکان شــیراز 

فراگرفتم.
  در آمریکا در کنار عکاســی، کارگردانی هنری  �

هم می کردید؟
بلــه، کارگردان هنری مجلات بودم. من ســال ها 
در آمریکا مجله Vue magazine را منتشر می کردم. 
بعــد آن را فروختــم و یــک مجله عکــس به نام
 Fotofoli را منتشــر کردم. این دو مجله زندگی من 
را عوض کرد و باعث آشــنایی من بــا اندی وارهول 
شــد. ایشــان آن زمان یک مجله در نیویورک منتشر 

می کردند و ما با هم همکاری داشتیم.
  با وارهول چطور آشنا شدید؟ �

ایشــان برای میهمانی هایی که می خواســت در 
لس آنجلــس ترتیــب بدهــد از فهرســت مجله ما 

استفاده می کرد.
  نام مجله وارهول چه بود؟ �

Interview magazine. وارهول من را به خیلی از 
هنرمندان نیویورک معرفی کرد.

   بــا توجه بــه آشــنایی بــا هنرمندانی چون  �
انتشار  یا  وارهول، چرا به ســمت مجموعه داری 

مجلات در حوزه نقاشی و مجسمه سازی نرفتید؟
جالب اینجاســت که همیشه دوروبرِ من نقاشان 
و تصویرگرانــی مشــهور مثل اندی وارهــول بودند، 
ولی خُب، همیشــه عشــق بزرگ من عکاســی بوده 
است و تمام دوســتی ها و اتفاق هایی که در زندگی 
من افتاد، فقط به خاطر عکاســی بود. یکی از دلایل 
مهم آشنایی ام با عکاسان خیلی مشهور، فراگیرشدن 
بیمــاری ایدز در اواخر ســال های دهــه ۸۰ بود. آن 
زمان بیماری ایدز تازه در آمریکا شیوع پیدا کرده بود 
و افراد زیــادی به این بیماری مبتلا شــده بودند. به 
همین خاطر من با همکاری دوستانم تصمیم گرفتم 
کاری برای مقابله با این بیماری بکنم. انجمنی برای 
کمک به بیماران ایدز تأســیس کردیم و بعد هم یک 
حراج راه انداختیم و ظرف یک هفته توانستیم حدود 
۳۰۰ هــزار دلار پــول برای کمک به بیمــاران ایدزی 
جمع آوری کنیم. لوگوی انجمــن ما را کیت هرینگ 
طراحی کــرد. او در یک میهمانی گفت اجازه بدهید 
لوگوی شــما را من طراحی کنم. متأســفانه خود او 
هم ایــدز گرفت و از دنیا رفت. آن موقع افراد زیادی 
ایدز گرفته بودند ولی خودشــان نمی دانستند. وقتی 
عکاســان دنیا فهمیدند کیت هرینگ این کار را کرده 
و وارهول هم به این انجمن کمک می کند، عکاسان 
بسیاری از کشــورهای مختلف عکس های خودشان 
را به این حراج فرســتادند و ســروصدای بزرگی در 
آمریــکا به پا کــرد. بعد از آن ما یک بیمارســتان در 
هند برای درمان بیماران ایدزی تأســیس کردیم. یک 
بیمارســتان دیگر در تانزانیا و چندین کلینیک هم در 
جاهای مختلف دنیا تأسیس کرده ایم تا مردم به طور 
رایگان از خدمات آنها اســتفاده کننــد. آن زمان در 
ســال های دهه ۸۰ دویست، ســیصد هزار دلار پول 
خیلی زیادی بود و ما توانســتیم کارهای زیادی برای 
کمــک به بیماران ایدز انجام دهیم. این اقدامات من 
را در صحنه هنر آمریکا شناسا کرد تا جایی که بعد از 
۱۱ سپتامبر آمدند و گفتند برای این حادثه می خواهی 
چــه کار بکنی؟ یک حراج آثار هنری در نیویورک برپا 
کردیم و عواید آن صرف قربانیان این حادثه شــد. در 
ســال های گذشــته هم اقداماتی در زمینه مبارزه با 
تغییرات آب وهوایی انجام داده ایم. ســال ۲۰۱۵ یک 
نمایشــگاه با همراهی «هِنری دَلال» عکاس مطرح 
ایرانی در حاشــیه اجلاس توافق آب وهوایی پاریس 
برگزار کردیم و عکاســان مشــهور دنیا در آن شرکت 
کردند. زمانی که این نمایشگاه را تدارک می دیدیم، به 
من گفتند عکس هایی از فجایع تغییرات آب وهوایی 
جمع آوری کن؛ گفتم نــه، می خواهم روی زیبایی ها 
تمرکز کنم، نمی خواهم زشــتی ها و بدی ها را نشان 
دهم. نمی خواستم زمین خشــکی را نشان بدهم تا 

بگویم اینجا قبلا دریاچه زیبایی بوده است.
  با اینکه مدتی فعالیت تئاتری هم داشتید چرا  �

این رشته را ادامه ندادید؟
در لس آنجلس گاهی تئاتر کار می کردم و بعد با 
چند نفر از دوستانم فستیوال «هالیوود اواردز» را راه 
انداختیم که پس از مراســم اسکار، دومین فستیوال 
بــزرگ فیلم در آمریکا بود و بهترین فیلم های ســال 
را انتخاب می کرد. این فســتیوال در دهه ۹۰ میلادی 
برگزار می شد و پس از آن به یک کمپانی بسیار بزرگ 
فروخته شــد. پس از آن با خودم گفتم همین کار را 
برای رشته عکاسی که عاشق آن هستم انجام بدهم. 
تا آن موقع چنین چیزی در عکاسی اتفاق نیفتاده بود 
و این طور شــد که جایزه لوســی (Lucie) را شــروع 

کردیم.
  جایزه لوسی از چه سالی شروع شد؟ �

در ســال  هــر  لوســی  جایــزه   .۲۰۰۳ ســال 
 carnegie hall نیویورک برگزار می شود و بنیادی که 
کارهای جایزه لوســی را انجــام می دهد مثل جایزه 
اســکار دپارتمان های مختلفی دارد و به عکاسان و 
افرادی که کمک می کنند تا یک عکس ساخته شود 
کمک می کنــد. در آن همان الگوی اســکار را برای 
عکاسی پیدا کردم. از بین عکاسان ایرانی، رضا دقتی 
جایزه یک عمر دســتاورد هنری آن را گرفته و مجید 
ســعیدی نیز ســال ۲۰۱۱ به عنوان عکاس سال، این 

جایزه را از آن خود کرده است.

گفت وگو با حسین فرمانی، کارآفرین، بنیان گذار «جایزه لوسی» و مؤسس «خانه استیو»

نهادسازی در تاریخ ناپیوسته عکاسی
نیما ارزانى

 پرویز براتى

یکی از دلایل اصلی 
راه اندازی خانه «استیو»، 

دوستی بیست و چندساله من و استیو 
مک کوری بود و کارهای مشترکی که 

با هم انجام داده بودیم.
 استیو غیر از اینکه عکاس مشهوری 
است، یک آدم نابغه (بخشنده) هم 
هست. او بیشتر دنیا را غیر از ایران 

عکاسی کرده؛ بااین حال همیشه 
عاشق این بوده که ایران را هم 

عکاسی کند 


